
 

 

  یتونیتونزز  یتیتدکتر سروش با سادکتر سروش با سا  ۀۀمصاحبمصاحب  ییشناختشناخت  و نقد روشو نقد روش  یلیلتحلتحل  

  احمدرضا دردشتی

  چکیده

از  یکـی . اتفـاق افتـاد   یو تحـولات گونـاگون   یـدادها کرونـا رو  یروسو یوعدر دوران ش

 یماست. عبدالکر ینیها و شبهات د پرسش یدبازتول یاآمدن و تحولات مهم، بر یدادهارو

از  یدر بـاب برخ ـ  یمطالـب پراکنـده و مختلف ـ   ،یتونز یتبا سا ای سروش در مصاحبه

 یی،آن مطالـب، از لحـاظ مبنـا    تر بیشکرد که  یانب یو مذهب ینید یاسی،س یها آموزه

  . برد یرنج م عتباریا یباز و استناد به منابع و اطلاعات معتبر،  یعلم یشناس روش

 یهـا  داده آوری مـع ج ۀیوو ش ـ یلـی تحلـ    یفیتوص ـ یـق روش تحقبـا   در نوشتار حاضر

و نقد  یبررس یل،به تحل ی،و یبا مرور ادعاها و دلائل مطرح شده از سوو  یا کتابخانه

  .یما آن پرداخته یشناخت و روش ییمبنا
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  مقدمه

گـذرد. در   از آغاز اعلام شناسایی اولین فرد مبتلا به ویروس کرونا در قم چندین ماه می

های معاند، اعم از ضـدانقلاب، بهـایی، وهابیـت و غیـره، بـا دسـتاویز        این مدت رسانه

معارف و  ،عقراردادن این موضوع، بدون وقفه، قم، مردم شریف آن، روحانیت، دین، تشی

و توسل را با بدترین و شدیدترین شکل، آماج شبهات و  های دعا، شفاعت، امامت آموزه

سـتیزان   و شایعات از فحش و ناسزاهای دین اند. در میان انبوه شبهات شایعات قرار داده

شـناختی از سـوی    شـناختی و معرفـت   هسـتی  هـای بـه ظـاهر فلسـفی     نظریـه  ۀا ارائت

ورد. این شبهات و شایعات همه برای اثبـات ایـن اسـت کـه     خ روشنفکران به چشم می

لمان دینـی  ن و عای از اساس باطل و خرافه و روحانیودین، اسلام، تشیع و حکومت دین

  اند.  صدد فریب مردم بودهپرست و در گروهی خرافه

شـهر گسـترس نیافتـه،     ویروس کرونا از قم پدید نیامده و از ایـن  که اینگذشته از      

ر قم شناسایی شده و به همین سبب، قم حـق عظیمـی بـر مـردم کشـور دارد و      دبلکه 

در حال حاضر کرونا به همه جای جهان رسیده و کشورهای مدعی تمـدن   که ایندیگر 

نند دکتـر سـروش   و پیشرفت حال و روزی به مراتب بدتر از ما دارند، سخنان افرادی ما

شده، جای شگفتی بسیار دارد. البته جانب و ظاهرسازی علمی مطرح  حق به ۀکه با قیاف

بار نیست که دکتر سـروش از سـر کینـه و نفرتـی کـه از روحانیـت و       ین اولبرای این 

حکومت دینی دارد، غیرمنصفانه و غیرمحققانه سخن گفته است، اما سخنان ایشـان در  

  تر است.   تر و گزنده مهاباتر، درشت مصاحبه با سایت زیتون خیلی بی

شبهات و ادعاهای ایشان نیسـت؛   به همۀپاسخ کامل و جامع  درصددضر نوشتار حا     

موضوعاتی که در این مصاحبه مطرح شـده نیازمنـد مقـالات     ۀ همۀچراکه سخن دربار

متعدد است. هدف ما در این نوشتار بررسی ادعاها و دلائل مطرح شده از سوی ایشـان  

ست، کـه بـه صـورت طبیعـی     آن ا ۀانشناسی غیرمحققانه و نامنصف و نشان دادن روش

  کند.   ادعاها و دلائل ایشان را از اعتبار ساقط می همۀ

کننده با طرح سه ادعـای نادرسـت و غیرواقعـی، از     نام برده، مصاحبه ۀدر مصاحب   

های دینی بـرده و بـه    ابتدا جهت مصاحبه را به سوی هجوم به سمت روحانیت و آموزه
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خواننده نبایـد منتظـر طـرح مباحـث علمـی،       صورتی روشن نشان داده است که اساساً

در تأییـد ادعاهـای نادرسـت     منصفانه و محققانه باشـد، بلکـه در ادامـه بایـد مبـاحثی     

! دکتـر سـروش بـا هـدایت فـرد      شونده را انتظـار بکشـد   کننده از زبان مصاحبه مصاحبه

اسـت. در  اثبات آن برآمده  درصدددلائلی  ۀکننده، چندین ادعا را مطرح و با ارائ مصاحبه

نقد  کننده اشاره شده و مورد ادعای نادرست و غیرواقعی مصاحبه این نوشتار ابتدا به سه

یـک بـا میـزان     گیرد؛ سپس ادعاها و دلائل دکتر سروش بررسی و اعتبـار هـر   قرار می

  عقل، منطق و انصاف علمی سنجیده خواهد شد.

   کننده ادعاهاي مصاحبه

به دیگر شهرهای کشور گسـترش  جا  آن سایی و ازویروس کرونا در قم شنا« اول: شبهۀ

 »یافت!

    درست و واقعی است؟ این ادعا تا چه اندازهراستی  به :پاسخ 

بـه  جـا   آن اول در کشور چین پیـدا شـده و از  دفعۀ شکی نیست که ویروس کرونا  :اولاً

ی دیگر نقاط دنیا و از جمله کشور ما انتقال یافت. ایران و چین شریکان تجـاری بزرگ ـ 

انتقـال  رو  ایـن  هستند و سطح مبادلات تجاری و گردشگری دو کشـور بـالا اسـت و از   

  ویروس از چین به ایران امر دور از انتظاری نبود. 

اولین فرد یا افراد مبـتلا بـه ویـروس    رو  این المللی ندارد و از : شهر قم فرودگاه بینثانیاً

به قم منتقـل  جا  آن و ویروس از کرونا در شهر یا شهرهای دیگری غیر از قم، وارد شده

  شده است.  

افراد مشـکوک بـه ویـروس کرونـا      ]۱[رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، ۀبنا به گفت :ثالثاً

مـی بودنـد کـه بـا     اند، اما این پزشکان ق استان دیگر وجود داشته ۱۵همزمان با قم در 

 ـولیت ستودنی خود تحقیق و آزمایش کرونا بر روی شجاعت و احساس مسئ  ۀچند نمون

قم و پزشکان قمی حق بزرگی بر مردم ایران دارند رو  این مشکوک را خواستار شدند. از

و کلیت نظام بـه   ویروس با سرعت شناخته و تأیید شودوجود  ،و اصرار آنان موجب شد

  جدی با آن حرکت کند.   ۀسمت مقابل
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 ـجا  آن شده و از حتی اگر ویروس کرونا ابتدا در قم پیدا :رابعاً ه دیگـر شـهرها منتقـل    ب

شد، این امر دلیل منطقی و اخلاقی بـرای هجـوم بـه قـم و کاسـتن از منزلـت آن        می

جا انسان باشـد، بیمـاری هـم وجـود دارد.      نیست؛ زیرا بیماری همزاد انسان است و هر

بـرای  ارزشی ندارد! ایـن   گونه جنبۀ زم طبیعت جسم است و هیچبیمارشدن انسان از لوا

در ایـران و جهـان پدیـد     گیر همهشوند و بیماری  بیمار می ها انسانه نیست ک دفعۀ اول

انی و غیراخلاقی به مردم قـم  هجوم رورو  این آخرین هم نخواهد بود! از آید و یقیناً می

  آن است.   ۀنابخردی و فقدان شخصیت اخلاقی گوینده یا نویسند نشانۀ

قم بـوده و از قـم بـه دیگـر نقـاط       اولین مورد ابتلا به ویروس، در که ایناثبات  :خامساً

اکز دارای صلاح است؛ وگرنـه هرکسـی در   کشور منتقل شده، نیازمند تأیید رسمی از مر

ادعایی را مطرح کند؛ این در حالی است که تـاکنون هـیچ مرجـع     تواند هر می هرجایی

به زنی افرادی که  ههر قم را تأیید نکرده است و گماندارای صلاحیتی، شیوع کرونا از ش

  دسترسی ندارند، ارزشی ندارد. شده از مراکز معتبر اطلاعات رسمی و تأیید

 و اساسـاً  شـود  دیده نمـی چشم غیرمسلح  است که با یریز بسیار ویروس جسم :سادساً

در کجا و به چه صورتی منتشر شده  برای اولین بارتوان به صورت قطعی گفت که  نمی

مردم قم، مستلزم اطلاعـاتی اسـت کـه هـیچ     ویروس کرونا به اولیۀ است؛ اتهام شیوع 

  تواند به آن دست یابد.  انسان عادی با روش علم عادی، نمی

  

 »سو بالا گرفت! قم قرنطینه نشد و کار از هر« دوم: شبهۀ

  :پاسخ

دام مرجـع دارای  شـد؟ ک ـ  چرا قم باید قرنطینه مـی  :این سخن نامفهوم است؛ ثانیاً :اولاً

قم ممکن بود؟ آیا قرنطینـۀ   قرنطینۀ رده بود؟ آیا اساساًقم حکم ک صلاحیت به قرنطینۀ

ووهان در چین موجب نشد تا ویروس بـه دیگـر    ه قرنطینۀده داشت؟ در حالی کقم فای

ای  ئـده فا چـه قـم  قرنطینـۀ   شهرهای چین و کشورهای مختلف جهان منتقـل نشـود،  

وارد مشـکوک  زمان با قم، م ـ رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، هم ۀوقتی به گفت ؟داشت

کـرد؟! مضـاف بـر     قم چه مشکلی را حل مـی  استان دیگر وجود داشته، قرنطینۀ ۱۵در 
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توانسـت   موقعیت جغرافیایی قم، که مسیر دسترسی به چندین استان اسـت، مـی   که این

آن قرنطینــۀ  بسـیاری از تعــاملات اقتصــادی و غیراقتصــادی کشـور را مختــل کنــد و  

بـا ویـروس    سـتاد ملـی مقابلـۀ   رو  این کرد. از های زیادی را بر کشور تحمیل می هزینه

 کامل قم رأی نداد.قرنطینۀ  گاه به کرونا هیچ

هـا   آن یاسیو س ینید گاهیو جا تیو مسئول عهیش تینقش روحان ۀزخم کهن« سوم: شبهۀ

 خـدا و  یکم پـا  شد. کم یعیش زمیدار سکولار در حکومت هم سر باز کرد و کرونا پرچم

 سـت یز یبـرا  یبـار بـه چالش ـ   مـرگ  یماریب نیا گرید آمد و انیم هم به» شر«مسئلۀ 

و بازمانـدگان و   مـاران یکه مـردم، ب  یتو لحظا طیهم در شرا شد، آن لیتبد زیمنانه نؤم

و پنـاه و   نیتسک یبرا نید یو کارکرد معنو گاهیبه جا شهیاز هم شیب دگانید بتیمص

 ـو مناد تی ـروحان بودند. ازمندین دیام  ـد انی  ـا یبـرا  یسـنت  یدار نی  ـو ا تیوضـع  نی  نی

را  یها کمتر کس ـ پاسخ نیدارند و ا یا شهیکل و غالباً یکهنه، تکرار ییها پاسخسؤالات 

 ـدر ای سنت نیگفت دستگاه د توان یکم م دست کند، یجز خود آنان قانع م  یروزهـا  نی

 !»نداردرا  دینسل جد الات و انتقاداتؤجذب س ۀهاضم ،پر درد

 :پاسخ

این سخنان بسیار کلی، مبهم و بدون هرگونه ارجاع و استناد اسـت و هـیچ ارزش    :اولاً

  .علمی ندارد

هـای روحانیـان    ها و تبیـین  کنند، کجا پاسخ کسانی که چنین ادعایی را مطرح می ثانیاً:

نسل  ویژه بهمردم و شان اثبات شده که عموم  اند؟! و از کجا برای سنتی را بررسی کرده

فلسـفی و   های شود سخنان علمی و تبیین اند؟! مگر می ها قانع نشده جوان، از این تبیین

، »کهنـه «پردازان دینی را با چنـد برچسـب    محققان و نظریۀ الاهیاتی عمیق و عالمانۀ

هـای   با معارف و آموزه این نوع مواجهه ؟! اتفاقاًدانستمردود » ای کلیشه«و » تکراری«

کند کـه هرسـخنی    نما است! روش و انصاف علمی حکم می ینی، تکراری، کهنه و نخد

با معیار عقل، علم و منطق بررسی و نقـد شـود. مضـاف بـر      بدون حب و بغض و صرفاً

کننـدگی و اثرگـذاری یـک فکـر در جامعـه را       تشخیص و تعیـین میـزان اقنـاع    که این

؛ تشـخیص چنـین امـوری نیازمنـد     میلیونی بررسی کـرد  هشتاد جامعۀتوان در یک  نمی
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نی نیسـت؛  انجـام شـد   بـر و پرهزینـه اسـت و معمـولاً     های بسیار دشوار، زمـان  پیماش

شـرّ،   های فلسفی سـنتی دربـارۀ مقولـۀ    باری تبییناعتباری یا کم اعت این ادعای بیبنابر

  آماری معتبر، ادعایی گزاف است. بدون اسناد علمی ـ

  ادعاها و دلائل دکتر سروش 

  پردازیم:   ن به نقد و بررسی ادعاها و دلایل دکتر سروش میاکنو

 ـزور روحانقـدرت و  جا  آن است که در یهینشد، بد نهیچرا قم قرنط « ادعاي اول: و  انی

سفانه نتوانسـتند قـم را   أو مت دیکشور چرب یمسئولان بهداشت و استمدارانیمدّاحان بر س

تـر   لذا فاجعه افزون و رندیدست خود بگ بکشند و در رونیبها  آن ریاز چنگال اداره و تدب

 !»  تر شد و انبوه

 :پاسخ

قـم،  قرنطینۀ  موضوع کننده گفته شد، اساساً در پاسخ به ادعاهای مصاحبه که چنان :اولاً

  گاه به سمت چنین طرحی حرکت نکرد.  از اساس دروغ است و دولت هیچ

تـری اسـت. مـدعیان     یفقم هـم دروغ سـخ  قرنطینۀ  مخالفت روحانیان با ادعای :ثانیاً

اند که علما و روحانیان قـم بـا قرنطینـه     قم، از کجا مطلع شدهقرنطینۀ  مخالفت علما با

وشـته یـا   قم را مثال بزنند که در ن بزرگان اند. لااقل یک مورد از مراجع و مخالفت کرده

قـم مخالفـت کـرده اسـت!     قرنطینۀ  ولان وزارت بهداشت باای با مسئ مصاحبه یا جلسه

تـرین زعـیم دینـی کشـور،      مهم عنوان بهای،  خامنه االله آیتمعظم انقلاب، حضرت ررهب

بـه   م الاجرا دانسته و بر پایبندی همـه تبعیت از مصوبات ستاد ملی کرونا را واجب و لاز

  آن تأکید کردند.

قرنطینـه  قـم  بایست  کند که می افکنان با چه معیار علمی ادعا می : مدعیان و شایعهثالثاً

 و قرنطینـه نشـدن قـم بـه گسـترش ویـروس انجامیـده اسـت؟ در حـالی کـه          شد  می

های دارای صلاحیت در وزارت بهداشت خودشان در این امر اختلافات شـدید   شخصیت

اخـتلاف نظـر بسـیار     در قرنطینـه کـردن شـهرها   داشتند. حتی در کشورهای پیشرفته 

زمان بـا   پزشکی قم) هم وقتی (به گفته رئیس دانشگاه علوم که این. مضاف بر اند داشته

 مـوارد مشـکوک ابـتلا بـه کرونـا وجـود داشـته،       تهران،  ویژه بهاستان دیگر،  ۱۵قم در 
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  ویروس بکند؟   گیری از گسترش توانست به پیش قم چه کمکی میقرنطینۀ 

قم اگرچه در میان عموم مردم پایگاهی دارند، اما در کدام یـک از   وعاظمداحان و  :رابعاً

 شود؟!   ی و استانی قم به نظرات این افراد مراجعه شده و میمسائل مهم کشور

تـر   مقـدس  انی ـوجـه از جـان آدم   چیمقدس به ه ـطلاح اصبه  اماکن نیا« ادعاي دوم:

 چهار دلیل آورده اسـت کـه هـر   ادعایش سروش برای اثبات پس از این ادعا،  .»ستندین

 :دهیم قرار میبررسی و نقد مورد مطرح کرده و  گانهجدا یک را

  !»در اسلام ندارند یا سابقه(این اماکن)  اولاً« :مدعی دلیل اول

  :پاسخ

، حاوی دو سـخن  زادگان ین آشکار به مراقد امامان و اماماین سخن علاوه بر توه

  نادرست است.  

 هـا  انسـان هیچ عالم دینی نگفته است که ضریح و بارگاه امام یـا پیـامبر از جـان     :اولاً

گناهـان ربطـی    رام یک مکان به اهمیت و حرمت جـان بـی  تر است. قداست و احت مهم

فدای آن مکان شود. البته ممکن است  ها انسانندارد و به این معنا نیست که باید جان 

ی هـا  انسـان و آزادی  دفاع از امنیت هایی، مقدمۀ ، دفاع از حرم یا حرمخاصیدر شرایط 

دست رفتن جان برخـی از   مؤمن باشد، که در آن صورت، دفاع از حرم حتی به قیمت از

ی داوطلب یا مدافع، مشـروع و عقلانـی اسـت. آقـای سـروش چنـان سـخن        ها انسان

عالمان شیعی، معتقدند که امـاکن مـذهبی    خصوصاً ،گوید که گویی علمای مسلمان می

 باید فدای آن شود. چنـین ادعـایی مطلقـاً    ها انسانتر است و جان  مهم ها انساناز جان 

اسـاس بـود کـه خـود      بـی  سـخیف و  قدر آنبیش نیست! این سخن نادرست و اتهامی 

ایشان مجبور شد آن را رد کند و چنین ادعایی را در حد طـرح از سـوی تولیـت آسـتانه     

  ستی است!  فروکاهد که همان هم اتهام نادر حضرت معصومه

ای در اسـلام نـدارد، بـه چـه معنـا اسـت؟        این سخن که مراقد اولیای الهی سابقه :ثانیاً

؟ یا عمل پیـامبر  منظور ایشان از اسلام آیا حکم قرآن است یا دستور پیامبر و امام

ها پس از شهادت یا ارتحال هرکدام از امامان و امام  این مراقد سال طور قطع بهو امام؟ 

ساخته شده است. هرچند ساختن حرم و بارگاه با وضعیت باشکوه کنـونی،   زادگان
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تـوان   دارد، اما مـی  به پیامبر و امامان سنت اهلن و ریشه در ارادت و محبت شیعیا

های نظری آن را در قرآن و سخنان پیشوایان دین مشاهده نمود. برای نمونه بـه   ریشه

 شود: کهف اشاره میسورۀ  ۲۱آیه 

که (کاشفان غار) میان خودشان در کار آنان نزاع داشتند، پس (یک گـروه)   گاه آن... «ـ 

هـا پنهـان بماننـد) البتـه      وی (جایگاه) آنـان بکشـید (تـا از دیـده    گفتند: ساختمانی به ر

شان (نسبت به اصحاب کهف)  خداوندگارشان به آنان داناتر است؛ ولی آنان که بر هدف

شـریفه   آیـۀ در ایـن   ]۲[گفتند: مسجدی بر روی (غار) آنان بنا خواهیم کرد! ،پیروز شدند

کنار غار اصحاب کهف اشاره کـرده   خداوند به موضوع ساختن بارگاه و محل عبادت در

ساختن مسـجد   و بدون انتقاد از این پیشنهاد و با تعبیر تأییدکننده 

، ۱۳۷۱شیرازی،  بسیاری از مفسران (مکارمدر کنار قبور اولیای خود را تأیید کرده است. 

را  نکتـه  این آیه همـین سنت، از  از جمله برخی از مفسران بزرگ اهل )۳۸۸، ص ۱۲ج 

، ۲ق، ج۱۴۰۷ ؛ زمخشــری،۶۳۵، ص ۱۷، ج ق۱۴۲۰ی، انــد (طبــر  برداشــت کــرده 

 ).۷۱۱ص

موضوع ساختن بارگاه بر قبر پیامبر و قبور اولیـای الهـی، تبـرک جسـتن بـه آن و       ثالثاً:

بـوده اسـت.    مسـلمانان، اعـم از شـیعه و سـنی     پیوستۀ ۀکردن در کنار آن، سیر عبادت

ای در اسلام ندارنـد   ها و مراقد سابقه توان ادعا کرد که این حرم دگی نمیاین به سابنابر

 دلیلی است. بی و این ادعای

 ـکه ا میندار یمعتبر یو نقل یعقل لیدل چیما ه« :مدعی دلیل دوم  ری ـخفتگـان در ز  نی

و  شـنوند  یزائران را م ـ یخواه برادر امام، صدا ،خواه خواهر امام ،خاک، خواه امام باشند

  !»را دارندها  آن قدرت برآوردن حاجات اساساً ایو  دهند یپاسخ مها  نآ به

 پاسخ

های متعـددی   علمای شیعه، کتاب خصوص بهاین ادعا بسیار عجیب است! عالمان دین، 

در اثبات جاودانگی روح، عالم بـرزخ، ارتبـاط ارواح بـا عـالم دنیـا، مشـروعیت توسـل،        

ته و با دلائل عقلی و نقلی معتبر، امکـان و  نگاش کرامات و معجزات پیامبر و امامان

صـرف ادعـای عـدم    . )۶، ج ۱۳۸۶ ی،(رک: مطهـر  اند وع چنان اموری را اثبات کردهوق
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های علمی و محققانـه در ایـن    وجود دلائل معتبر عقلی و نقلی با وجود انبوهی از کتاب

ب یـا  بایست دست کم یک کتـا  زمینه، ادعای سست و نامعتبری است. دکتر سروش می

دلائـل معتقـدان بـه     در آن ضمن نقد عالمانه و محققانۀ مقاله از خودش نشان دهد که

است که آگاهی امامان خفته   توسل، علم امامان، شفاعت و دستگیری آنان، اثبات کرده

در خاک از زائران خود و دستگیری معنوی و مادی از آنان از لحاظ عقلی و نقلی ممکن 

  بدون دلیل از هرکسی ساخته است!نیست؛ وگرنه صرف ادعای 

  راهگشا است:   نکتۀ دوبرای اثبات نادرستی ادعای آقای سروش توجه به 

همین  نه جزئیات آن را؛ پس ،کند دلائل عقلی، تنها کلیات یک موضوع را اثبات می الف)

گـذرد و   در دنیـا مـی   چـه  آناز  ،مقدار که آگاهی درگذشتگان یا دست کم برخی از آنان

ن آنان با زندگان، هرچند زندگان صدای آنان را نشنوند، محال عقلی و محال سخن گفت

امکان این موضوع کـافی اسـت. البتـه بـرای اثبـات       ،وقوعی نیست، برای اثبات عقلی

توان به عقـل مراجعـه کـرد و در ایـن خصـوص       جزئیات موضوع و وقوع آن دیگر نمی

جارب شخصی افرادی که به سلامت های معتبر دینی (قرآن و روایات معتبر) و ت گزارش

اصل موضوع و وقوع آن در خارج است.  ۀکنند اعتماد داریم، اثباتها  آن روحی و اخلاقی

شود که در آن به  برای اثبات امکان و وقوع چنین موضوعی به چند آیه از قرآن اشاره می

  زنده بودن، آگاهی و ارتباط مردگان با زندگان در دنیا اشاره شده است:

اند، بلکه آنـان زنـده و نـزد خداونـدگار خـویش       مپندار که کشتگان در راه خدا مرده و«

شـان،   خوردند. در حالی که به عطای خداوندگارشان خشنوداند و به همرزمـان  روزی می

وهی بـر آنـان نباشـد؛    دهند که هیچ ترس و اند اند، بشارت می که هنوز به آنان نپیوسته

خداوند هرگز پاداش مؤمنان  که اینضلی از جانب خدا و را) به نعمت و ف (همرزمان خود

 .)۱۷۱ـ۱۶۹: عمران آل( ]۳[ »دهند! کند، بشارت می را تباه نمی

 دانیدعـا و بشـارت شـه    ،یبر زنده بودن، مرزوق بـودن، آگـاه   فهیشر اتآی نیدر ا

از  دانیاسـت کـه اگـر شـه     یهیشده است. بد حیتصر ایهمرزمان زنده خود در دن یبرا

اگـر   که چنان هممعنا بود؛  یآگاه نبودند، بشارت به آنان ب ایهمرزمان خود در دن تیوضع

نبـود تـرس و    ۀنبـود، وعـد   خداوند، مسموع نبشان از جا همرزمان ۀخواسته آنان دربار

 .نمود یاندوه لغو م
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امـا شـما از    ،انـد  شوند مرده مگویید؛ بلکه آنان زنده و به آنان که در راه خدا کشته می«

 .)۱۵۴بقره: ( ]۴[»شان درکی ندارید! حیات

مردم شهیدان در راه خدا را نابوده شـده و ناآگـاه    که اینشریفه خداوند از  آیۀدر این 

حیات شـهیدان   ها انسانچند  کند؛ هر بپندارند، نهی کرده و بر زنده بودن آنان تأکید می

    پندارند! یدست از دنیا م کنند و خفتگان در خاک را مرده و کوتاه را درک نمی

نیـز بـر شـنوا و     ،کنـد  نقـل مـی   از امـام علـی   رضیدر سخنی که مرحوم سید

چند برای سخن گفتن بـا اهـل دنیـا     بودن خفتگان در خاک تصریح شده است؛ هر آگاه

و خالى و  کهاى تنهایى و جاهاى خش  خفتگان خانه اى «اجازه داده شود: ها  آن باید به

اى  !اى تنهاشــدگان !اى ســاكنان دیــار غربــت !ننشــینا کگورهــاى ظلمــانى! اى خــا

و ما نیز در پى شما آمده به شما خواهیم پیوست. امـا   دیهمدمان! شما پیش از ما رفت بى

ازدواج کردنـد و امـا    گـران ید ااما زنانتان! ب دند؛یدر آن سکونت گز گرانی! دتانها  خانه

ا داریـم؛ حـال شـما چـه     شد! این خبرى است كه م میتقس گرانید انیاموال شما! در م

سـخن   ۀرمود : بدانید كه اینان اگر اجـاز خبر دارید؟ امام سپس رو به یاران خود كرد و ف

نهـج البلاغـه:   (  ]۵[!»دادند كه بهترین ره توشه، تقوا اسـت   گفتن داشتند، به شما خبر مى

  .)۱۳۱حکمت 

رواسـاختن  قـدرت بـر    الشأن زادگان عظیم و امام آیا امامان« که ایندر باب ب) 

بـر همـان   مسئله  دوباره» ؟های زائران و متوسلان به خود را دارند یا نه برخی از حاجت

هـای متوسـلان بـه     قدرت بر رواساختن برخـی از حاجـت   قبل است. اولاًمسئلۀ  منوال

اولیای الهی (به اذن خدا)، نه تنها محال عقلی و محال عادی و محال وقـوعی نیسـت،   

بـرای   هـا  انسـان هماهنگ است. چطـور   اسباب و مسببات کاملاً بلکه با نظام مبتنی بر

تواننـد   سنگ خویش یا اشیا یـا حیوانـات مـی    ی همها انسانانبوهی از نیازهای خود به 

تواننـد از روح پـاک    حاجات خود را تأمین کنند؛ امـا نمـی  ها  آن د و از طریقشونتوسل م

 تـأثیر  مشروعیت تشـریعی و اثبـات   اولیای الهی و مقربان درگاه خداوند استمداد کنند؟!

 ـآای اسـت و عـلاوه بـر وجـود      تکوینی توسل به پیامبر و امامان بحـث پردامنـه   و  اتی

خصوص بنـدگان پـاک و    به، بودن مردگان ایمعتبر در باب زنده، آگاه، شنوا و گو اتیروا

و بـا    هـای فراوانـی نگاشـته    آن کتـاب  ۀفیلسوفان شیعی دربار مقرب الهی، متکلمان و
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دینی اصل امکان عقلـی و جـواز، بلکـه اسـتحباب توسـل،       دلائل محکم برون و درون

 ،ی(سـبحان انـد   استشفا، شفاعت طلبی و حاجت خواستن از اولیای الهی را اثبـات کـرده  

بـر ایـن    عـلاوه  )۶۲۱ـ ـ۳۹۹، ص۱۳۸۵ ،یرضـوان  ؛۱۳۸۰زدهمی، فصل سوم تا س۱۳۸۰

 در ایـن خصـوص قابـل    بیـت  اهلبه حضرات  نتوسلامن و تجارب شخصی مؤمنا

مقدسه و جستجو در مدارک و شواهد معتبـر   تابعتای به  شمارش نیست! اندک مراجعه 

منصف اثبـات   وقوع چنین کراماتی را برای جویندۀ، اماکن مقدسه  نگهداری شده در آن

   شود: یاشاره م هیآ ود نمونه به یبرا جا نیدر اکند.  می

ای بجوییـد؛   پیشه کنید و به سوی خـدا وسـیله   اید! تقوا ای کسانی که ایمان آورده«

شریفه به مؤمنان فرمـان داده شـده کـه     آیۀدر این  ]۶[)۳۵مائده: ( »شاید رستگار شوید!

  تقوا پیشه کرده و برای رفتن بـه درگـاه الهـی از وسـیله بهـره جوینـد. روایـات معتبـر        

االله وجـود   وسائل الی وارد شده که یکی از تپرشماری در ارتباط با این آیه و آیات شفاع

معرفـت،  ( انـد!  حضرات اولیای الهی است که در پیشگاه خداونـد دارای قـرب و احتـرام   

 .)۴۸ـ۲۶، ص۲، ج۱۳۸۷



  :آیـۀ  در این ،)۶۴(نساء 

منافقان هنگام ارتکاب گناه و ظلم بـه   که اینشریفه خداوند با زبان توبیخ و سرزنش از 

ن شـا خواهنـد کـه برای   جسـته و از او نمـی  نفس به پیشگاه پیامبر نیامده و به او توسل ن

پذیر و مهربان آنان را ببخشـد، انتقـاد کـرده     استغفار کند و با استغفار پیامبر خداوند توبه

بر اثبات اصل مشـروعیت توسـل،    علاوهاست. بدیهی است که انتقاد از توسل نجستن، 

  کند.   دست کم استحباب را نیز اثبات می

 ـ   یخود برا اتیآنان در زمان ح« :مدعی دلیل سوم ه طـبّ زمانـه و   درمـان دردهاشـان ب

  ....» کردند یدوران مراجعه م بانیطب

  پاسخ 

بـرای درمـان    دهـد پیـامبر و برخـی از امامـان     هایی کـه نشـان مـی    گزارش :اولاً

امر نشان  اند، بسیار اندک است. این های خود به طبیبان زمان خود مراجعه کرده بیماری
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پیوسته آنان نبـوده اسـت؛    گرفته و سیرۀ دهد که چنین رفتاری، به ندرت صورت می می

هرچند یاران خود را به رعایـت امـور بهداشـتی و کمـک خواسـتن از طبیبـان توصـیه        

نـافی اثربخشـی    بـه طبیبـان، عقـلاً    اند؛ مضاف بر این، رجوع پیامبر و امامان کرده

  گرفت!نتیجۀ  توان دومی را توسل و دعا در درمان بیماری نیست و از اولی نمی

ک: .(رایت بهداشـتی و پزشـکی در منـابع معتبـر و مهـم روایـی شـیعه        هزاران رو :ثانیاً

 رسـیده کـه بسـیاری از    از پیـامبر و امامـان  ) ۲و  ۱، ج ۱۳۸۵ شهری، یر یمحمد

ست. این امر نشان با لحاظ معیارهای رجالی و فقه الحدیثی صحیح و قابل اعتنا اها  آن

منـد بـوده و در مـوارد     همطلـوب بهـر  ۀ خود از دانش طب به انـداز  دهد که ائمه می

  اند.  های درمانی هم تجویز کرده بسیاری برای یاران خود نسخه

همـان طبـی اسـت کـه     » طـب الرضـا  «و » طـب الصـادق  «گوید کـه   ایشان می :ثالثاً

بوده اسـت. بـر اسـاس ایـن     ها  آن کرده و همان طب زمانه به آن عمل می امامان

طـب  «و » طـب الرضـا  «ی بـه نـام   اسـت کـه چیـز     سخن، فی الجمله ایشان پذیرفته

کرده و بـه یـاران خـود هـم توصـیه       به آن عمل می وجود دارد و امامان» الصادق

این  همان طب زمانه بوده و امامان ها این کنند که اند. اما از کجا اثبات می کرده می

 ـ    خود آموختـه  ۀها را از طبیبان پیشین یا طبیبان زمان آموزه ر انـد؟! در کـدام روایـت معتب

به درس طبیبی رفتـه   اند که حضرات ائمه یا یاران آنان ادعا کرده یکی از ائمه

خلدون، با وجود تفکر خاصش در باب علـم   بن آموخته باشند؟! گزارش منفرد و از او طب

 کـه  ایـن قابل قبول نیسـت! البتـه    ، در برابر انبوه روایات طبی معصومانپیامبر

طبیب مراجعه کرده باشند، امر غریبی نیست و چـه  در مواردی به  یا امام پیامبر

  بسا برای تأیید این عمل نیکو و آموزش آن به یاران خود چنان کرده باشند.  

برخـی از امـراض یـاران     اگر ما طب اسلامی داشتیم یا امامان«این دلیل که  :رابعاً

آنـان   خانـۀ  بایست مـردم درِ  کردند می های معنوی و آسمانی درمان می خود را از روش

پیوسته، منظم، منضبط و فـراوان   ، سخن ناموجهی است. زیرا مراجعۀ»دکشیدن صف می

به طبیبان از پیامدهای زندگی مدرن است. در دوران گذشته نه طبیبان این قدر فـراوان  

اند و نـه مـردم (جـز در مـوارد خاصـی، مثـل        اند و نه ارج و قرب امروزین را داشته بوده
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کـه   آن انـد. در گذشـته بـا    کـرده  گیر) به طبیبان مراجعـه مـی   همههای صعب و  بیماری

اطلاعات و تجهیزات بهداشتی و پزشکی اندک بوده، اما زمینـه و عوامـل بیمـاری هـم     

ها،  بسیار اندک بوده است. هوای سالم، غذای سالم، فشارهای روانی کم، سادگی زندگی

حـرک کـافی و رعایـت برخـی از     ها، انتظارات سـاده، ت  آسان به خواسته دسترسی نسبتاً

دیگـر   نکتـۀ کرده اسـت.   نیاز می معیارهای بهداشتی، مردم را تا حد زیادی از طبیبان بی

ها در فشارها و تنگناهای سیاسی و اجتمـاعی گرفتـار    دوران در همۀ امامان که این

آنان برای گـرفتن درمـان و شـفا صـف      ۀخان بوده و چنین شرایطی که مردم بتوانند درِ

طبیـب   عنـوان  بـه گـاه خـود را    هم هیچ وجود نداشته است. خود ائمه ندند، اساساًبب

، طبابت نیست؛ اما با این وجود بـه یـاران   امام ۀویژ کار معرفی نکرده بودند و اساساً

  کردند.   هایی تجویز می نزدیک خود به صورت شفاهی و مکتوب توصیه

قدرت شفادهندگی مسئلۀ  است؛کرده  هم خلط ایشان در این بحث دو چیز را با :خامساً

اصلی در اینجا مشـروعیت  مسئلۀ  است.  هم آمیخته هطب اسلامی بمسئلۀ  را با امام

پـس از   در زمـان حیـات یـا    توسل و درخواست شفا و گرفتن حاجت از امام تأثیر و

 کـه  ایـن الجمله اثبات شد؛ اما موضوع طـب اسـلامی و    مرگ است، که حقانیت آن فی

سخنان برگرفته از علوم زمانه است یا ریشـه در علـوم   » طب الرضا«یا » ادقطب الص«

  هایی در این باب نیز به اشارت بیان شد. لدنی دارد، موضوع دیگری است که نکته

 ـتفک دیگرک ـیرا از  ینـدار ین سـه نـوع د  م« :مدعی دلیل چهارم  ینـدار یام؛ د کـرده  کی

. در شیاند تجربت ینداریو د شیاند تمعرف یندارید ش،یاند شتیمع یندارید ایعوامانه 

بـه   هـا  نیـی امـور و آ  گونه نیعوامانه باشد، ا ینداریکه همان د شیاند شتیمع یندارید

  و عـوام   خودشان هم عـوام  وعوام هستند  انیشوایکه پ یانیو روحان شود یم افتیوفور 

  !»کنند یم غیو تبل قیامور را تشو گونه نیا ،زده هستند

  پاسخ

شـیوۀ   بـر یـک  » انـدیش  معیشـت «پندارد کـه بـا زدن برچسـب     ی سروش میآقا :اولاً
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وارونـه جلـوه داده و آن را    توان محتوای آن را کاملاً فرهنگی یا سبک زندگی دینی می

، »انـدیش  معرفـت «ایـن سـه عنـوان     کـه  ایـن اعتبار معرفی کـرد. فـارغ از    یکسره بی

ای آشـکار   ه و حاوی مغالطهاز ابهام جدی رنج برد» اندیش تجربت«و » اندیش معیشت«

 ای گونـه دینـداری   توان دینداری را از مناسک دینی جدا کرد؟! هیچ مگر می است، اساساً

د شما هم بـه  های دینی که خو خالی از نوعی مناسک و آداب نیست. بسیاری از رفتاری

در آن مناسـک، همـان    زننـدۀ  ناسـکی دارد و البتـه روح مـوج   م آن ملتزم هستید، جنبـۀ 

و  ت و تجربت دینی است. پس اگر بسیاری از مردم با حضـور در بارگـاه امـام   معرف

، نوعی رفتـار دینـی و مـذهبی را    خواندن زیارت و گزاردن نماز در کنار قبر آن امام

ای است کـه بـرای زائـر در هنگـام      آن، معرفت پیشین و تجربه مایۀ ندهند، بُ انجام می

اندیشانه و مقرون بـه   اید زیارتی معرفت ق نشدهدهد. اگر شما تاکنون موف زیارت رخ می

تجربت عرفانی و دینی را تجربه کنید، این مشکل شـما اسـت کـه درکـی از ایـن امـر       

از نـوعی   تـوان  ای را نمـی  ندارید؛ اما حق ندارید آن را نفی کنیـد! هـیچ نـوع دینـداری    

 ـ�نـی دی هـای معرفـت و تجربـۀ    ند سطوح و لایـه معرفت و تجربت خالی دانست؛ هرچ

ی و فـردی بـا خودشـیفتگ    کـه  ایـن عرفانی در مناسک دینی برای همه یکسان نیست. 

انـدیش معرفـی کـرده و بـر دینـداری       اندیش و تجربـت  تبختر، دینداری خود را معرفت

ــوهی از  ــانانب ــا انس ــدگان مخ ه ــؤمن و بن ــب  ی م ــدا برچس ــص خ ــه«ل و » عوامان

نـاب معنـوی ناشـی     از تجربـۀ بهره بـودن   ین امری از بیبزند، آیا چن» اندیش معیشت«

  نشده است؟!  

شناسـی و   ، نـه دیـن  اسـت » انـدیش  معیشـت «نکوهیـده اسـت، دینـداری     چـه  آن :ثانیاً

اندیش! اگر کسی برای رسیدن به دنیا، دین بورزد و اعمال دینـی را   آموزی معیشت دین

 کـه  ایـن ای کـرده اسـت؛ امـا     های مادی انجام دهد، کار نابخردانه و نکوهیده با انگیزه

روحانیان مثل دیگر اقشـار فرهنگـی، از طریـق تحصـیل، تـدریس و تبلیـغ مفـاهیم و        

هیچ مشکل فقهی یا اخلاقی ندارد. اگـر   کنند، اساساً های دینی گذران زندگی می آموزه

اسـت،    ای آمـوزی، کـار نکوهیـده    شناسی و شریعت زدن سقف معیشت بر ستون شریعت

ستادان علوم مختلف را هم شامل خواهد شـد؛  معلمان و ا طورقطع همۀ بهاین نکوهش 

طلاب و  که اینبر  علاوهداند!  در حالی که هیچ عقل سلیمی چنین نکوهشی را روا نمی
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نگرشی شغلی به کـار خـود ندارنـد؛ هرچنـد ممکـن اسـت از طریـق         روحانیان معمولاً

  آموزش دین امرار معاش هم بکنند.  

 ـا نیچن یبرا ینیه روشنفکران دگفته بود ک انیاز روحان یکی« ادعاي سوم: لـه   لـه  یامی

 ـدنبال علـم برو  ایجداست  استیاز س نید ندیتا به مردم بگو زنند یم  ـو دنبـال د  دی  نی

 ـمرتجعـان د  نیخود ا که ی. در حالدینرو انـد.   بـرده  گریکـد یبـا   زیو علـم را بـه سـت    نی

 ـاز دبوده و انتظارات متفاوت  نیروشن و مع شهیشان هم سخنان ینیروشنفکران د و  نی

 !»کرده اند نییو تع فیتعر یکیعلم را به ن

 پاسخ

، علـم و دیـن را   «!»اند این ادعای آقای سروش که روحانیان سنتی، که افرادی مرتجع

  اند، تا چه اندازه سخن سنجیده و متینی است؟ به ستیز واداشته

ه بـا تـوهین و   ، نداند که رد اندیشه باید با اندیشه باشد خود آقای سروش بهتر می :اولاً

  اعتبار کرد. ، یک اندیشه را بی»مرتجع«توان با برچسب  این نمیزنی! بنابر برچسب

های فکـری گونـاگونی وجـود     در میان روحانیان مثل دیگر اقشار فرهنگی، جریان :ثانیاً

اسلامی  ۀبا وجود اختلافات مبنایی و بنایی، در درون پارادایم اندیشها  آن دارد، که اکثر

هـای خـود را،    هـا و اسـتنباط   تواند برداشت نظری می روحانی صاحب گیرند؛ هر قرار می

مادام که بر روش و مبانی صحیحی قرار دارد، مطرح کرده و از آن دفاع کند؛ به همـین  

هـای دینـی داریـم کـه      نظر، برداشـت  سبب شاید بتوان گفت به تعداد روحانیان صاحب

به تعـداد روشـنفکران دینـی، نظریـه،      که نانچ همهایی است.  ها و تفاوت کادارای اشتر

سخن روشنفکران دینـی همیشـه روشـن و    «تحلیل، نقد و استنباط داریم! این ادعا که 

، سخن دقیقـی  »اند معین بوده و انتظارات متفاوت از دین و علم را به نیکی تعریف کرده

د، وگرنـه  منظور ایشان از روشنفکران دینی تنهـا خـود ایشـان باش ـ    که ایننیست؛ مگر 

اند، در بسیاری از مسائل، گاهی تفـاوتی میـان    کسانی که خود را روشنفکر دینی نامیده

» روشنفکر دینـی «ترکیب  اساساً که ایناند. بگذریم از  از خود نشان داده زمین و آسمان

ا ترکیـب  انداز است و برخـی ماننـد آقـای مصـطفی ملکیـان، آن ر      ترکیبی مبهم و غلط

  دانند!   می» و ریش پهن کوسه«ب نادرستی، مثل ترکی
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هـا   علم و دین، چهار رویکرد کـلان و ده  دانید که در باب رابطۀ می خود شما بهتر :اًثالث

رابطه علم و دین اساسـا از فیلسـوفان    ریه خُرد وجود دارد. بحث نظری دربارۀایده و نظ

نظری  صاحب دین و متکلمان غربی و در فضای فکری پس از رنسانس آغاز شده و هر

است. رویکرد تضاد میـان   هدر ابن باب به یکی از این چهار رویکرد دلبستگی نشان داد

دانان مسیحی و اثبات گرایان افراطی رائـج اسـت و    تر در میان الاهی علم و دین، بیش

توان در میان عالمان مسلمان افرادی را سراغ گرفت که بـه تضـاد علـم و     به ندرت می

در میان حوزویان هم در ایـن خصـوص آراء متفـاوتی وجـود دارد     دین فتوا داده باشند. 

  ولی کمتر کسی به تضاد علم و دین فتوا داده است.  

جوادی آملـی   االله آیتتوان به  در میان همین روحانیان به اصطلاح شما سنتی، می :ثالثاً

انس متفاوتی در باب ارتباط علم و دین ارائه کـرده و تـرابط و تج ـ   که نظریۀ اشاره کرد

هـای   کشـیده اسـت. در نظـر ایشـان لایـه      اعلی به تصـویر   میان دین و علم را در حد

مختلف علم، اعم از برهانی، تجریدی و تجربی در کنار نقـل، از منـابع دیـن بـه شـمار      

سـتیزی   اتهام علـم  اینبنابر .، بخش دوم، فصل اول)۱۳۹۸  ی،آمل یک: جواد.(ر رود می

  ام سخیفی است.  به روحانیان از لحاظ نظری، اته

 نیـز شـود، در عمـل    جمهوری اسلامی که نظامی دینی و توسط فقیهان اداره مـی  :رابعاً

مـایش گـذارده اسـت. کـافی اسـت      اعتنا به علم و دانش را در بالاترین سطوح آن به ن

های علمی و صنعتی پیش و پـس از تشـکیل جمهـوری     گذرایی میان پیشرفت مقایسۀ

 حضرت امام خمینـی » روی شود هرکه در او غش باشد!تا سیه « اسلامی انجام شود

علمیه و مجتهـدان سـنتی و    حوزۀدو شخصیت برآمده از عنوان بهو مقام معظم رهبری، 

نواندیش، همواره بر تکریم علم، عالمان و اهتمام نظری و عملـی بـه علـوم طبیعـی و     

لـوم و  یشـرفت ع اختیارات خود در جایگاه رهبـری بـرای پ  همۀ انسانی تأکید کرده و از 

 ۀواژ یـد کل ،یدفتر مقام معظـم رهبـر   یاطلاع رسان یگاهپا(اند  صنایع مدرن بهره جسته

  )https://www.leader.ir/fa، یدعلوم جد

 »ته از غرب ستیزی استسطب اسلامی برخا ۀاید« ادعاي چهارم:

  این سخن بسیار عجیب است.  : پاسخ
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به چند قـرن اخیـر نیسـت؛ بلکـه      مربوط» طب سنتی«و » طب اسلامی«داستان  :اولاً

 ـ گرایـی یـا    ات اسـلامی دارد، زمـانی کـه از غـرب    ریشه در فرهنگ کهن ایرانی و روای

سـتیزی، ادعـایی نادرسـت و     سنتی به غـرب  ستیزی خبری نبوده است. ارجاع طب غرب

توان ادعا کرد که مرحـوم کلینـی، کـه در     ناشی از جهل یا تجاهل گوینده است. آیا می

موضوعات پزشکی ثبـت کـرده اسـت، در     دو هزار حدیث دربارۀبه  نزدیکل کافی اصو

 ی،مـراد  یو قاض یلخانی(استیزی چنین کرده است؟!  گیزه غربقرن سوم هجری، با ان

که احادیث بهداشتی و پزشـکی از آنـان    توان به پیامبر و امامان آیا می) ۲ص ،۳۹۲

سـینا و   توان به ابن می د؟! آیاستیزی به معنای مصطلح امروزی نسبت دا نقل شده، غرب

  ستیزی داد؟!   بیبان سنتی در تاریخ ما نسبت غربدیگر ط

سـلامی رو  سـنتی یـا طـب ا    بـه طـب   رخی از کسانی کـه در ایـران  ممکن است ب :ثانیاً

توان به همۀ کسانی که امروز از  ته باشند، اما آیا میستیزانه داش اند، تمایلات غرب آورده

سـتیزی زد؟! در   کننـد، برچسـب غـرب    طرفداری مـی  مکمل) سنتی (با عنوان طب طب

حتی کشورهای و  بسیاری از کشورهای جهان، مثل چین، ژاپن، ایران، عراق، پاکستان

إحیاشدن است، ای گرفته و این سنت پزشکی کهن، در حال  سنتی جان تازه غربی، طب

سـنتی را   ی طـب إحیـا  ستیزی داد و انگیـزۀ  توان نسبت غرب این جوامع می آیا به همۀ

سنگی مثل سنت پزشـکی کهـن،    های گران نفی داشته با غرب معنا کرد؟! اساساً ۀمبارز

توانـد باشـد؟! علـم     برای ابراز ارادت به غرب و علم غربی، چیزی جز خودبـاختگی مـی  

تجربی با علم تجربی چه تفاوتی دارد، که اگر در غـرب پدیـد آیـد، ارزشـمند و اگـر در      

ارزشمند و نه هرچه در  ست؟! نه هرچه در غرب به وجود آمده الزاماًارج ا بی شرق باشد،

است! مـلاک ارزیـابی علـم، میـزان مطابقـت بـا        ارج بی شرق وجود داشته و دارد، الزاماً

هـای کهـن    واقعیت جهان و انسان و سودمندی آن است. تحقیر علـم شـرقی و سـنت   

اعتنایی به علم غربـی،   که بیتر، زشت است  فرهنگی بومی به همان اندازه و بلکه بیش

  ستیزی!   غرب ۀبا انگیز

ی توصـیفی، تبیینـی و تجـویزی    ها ای از گزاره سنتی و طب اسلامی مجموعه طب :ثالثاً

اعتبار دانسـت،   ها را بی توان این مجموعه بدن و روان انسان است. در صورتی می دربارۀ

گرایانه، عـدم   ها با نگاه فائدکرد، ی های آن را نقد که یا با نگاه مبناگرایانه، مبانی و روش
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گرایانـه نشـان داد    ا اثبات کرد و یا با نگاه انسـجام ها ر سودمندی همه یا اکثر این گزاره

ی علـم و  هـا  شناختی در میان خود و با دیگر زمینه ها هیچ انسجام معرفت که این گزاره

بـا اتهـام    ، صـرفاً سنتی یـا طـب اسـلامی    این، رد و تحقیر طبسنتی ندارد! بنابر ۀفلسف

جان آن، مقابله با اندیشه با ابـزاری غیـر از اندیشـه اسـت و چنـین      ستیزی به مروّ غرب

  مقابله و نقدی مردود است.  

سنتی و طب اسلامی، ادعاهـایی دارنـد کـه لازم اسـت در فضـای       طرفداران طب :رابعاً

ر گرفتـه  علمی و توسط متخصصان علوم پزشکی مورد بحث، بررسی، نقد و تحقیق قرا

ره از ناسره جدا شود. اتهـام زنـی و رد غیرعلمـی نـه     ها و معیارهای علمی سِ و با میزان

تنها از لحاظ اخلاقـی و علمـی پذیرفتـه نیسـت، بلکـه ممکـن اسـت از دسـت رفـتن          

این، سـخن در اثبـات یـا ابطـال     . بنـابر های علمی ارزشمندی را موجـب گـردد   ظرفیت

در قـای سـروش نیسـت، جـای ایـن سـخنان       آ سنتی یا طب اسلامی در مصـاحبۀ  طب

    ها و مراکز تحقیقات پزشکی است! دانشگاه

مسـئلۀ   است که نیهم هست، ا یفیضع دیکه دارم که ام یدیمن تنها ام« ادعاي پنجم:

فلسفه حقیقتاً گرفته بشود. چون  یجد رانیو در ا یطور کل به یاسلام اتیدر اله» شّر«

 .»نپرداخته است  اشد،طوری که ب آنشرّ  ۀلئبه مس یاسلام

 پاسخ

و مبـاحثی کـه در   » شرّ در فلسفه اسلامی جدی گرفته شود مسئلۀ«این جمله که  :اولاً

پی آن مطرح شده، بسیار مبهم است. آیا منظور آقای سروش از این سـخن ایـن اسـت    

اسلامی در توحید افعـالی یـا توحیـد ربـوبی تجدیـد نظـر کنـد؟ آیـا منظـور           ۀکه فلسف

خـدایان   اگر از سوی ملحـدان و بـی  مسئله  این توحید غایی است؟ اساساً تجدیدنظر در

شد جای تعجب نداشت؛ اما از سوی آقای سروش که خود را فیلسـوف متألـه    مطرح می

شرّ همـواره مـورد تحقیـق و تأمـل     مسئلۀ  انگیز است. البته این امید که داند، تعجب می

ی است؛ اما مطالبی کـه ایشـان پـس از    فیلسوفان قرار گرفته و بازکاوی شود، امید خوب

شـرّ از  مسـئلۀ   کـه  اینکند. در  کند، خواننده را سردرگم می این ابراز امیداواری؛ بیان می

فلسفی است، شکی نیست؛ اما بنا هم نیست به قیمـت دفـاع از    ۀمسائل دقیق و پیچید
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جـای   بـه مهربانی و رحمانیت خدا، از قدرت، حکمت و عـدالت او بکـاهیم! بهتـر اسـت     

مهربان، که تنهـا   صرفاًو  رات جهانیاز تحولات و تغی معزولخاصیت،  خدایی بی که این

خورد، را به جوانان معرفی کنـیم تـا    درد می  ورزیدن به شدن و عشق دوست داشته برای

گونـه کـه    یعنـی آن  ؛گونه کـه هسـت   ، خدا را آن»از این نمد کلاهی هم به ما برسد!«

و هـم   ]۷[جوانان معرفی کنیم. خدای قرآن، هم خدای مهـر  قرآن معرفی کرده است به

و  ]۱۳[هـم عفـو   ،]۱۲[و هم شتاب ]۱۱[هم صبر ،]۱۰[و هم خشم ]۹[هم محبت ،]۸[خدای قهر

ف و هـم رئـو   ]۱۷[هـم شـدید العقـاب    ،]۱۶[و هم قهاریـت  ]۱۵[، هم رحمانیت]۱۴[هم انتقام

 و در هـر  ]۱۹[زدیـک اسـت  است. خدایی است که از رگ گـردن بـه بنـدگان ن    ]۱۸[بالعباد

آقـای   کـه  ایـن مگـر   ]۲۱[افتـد.  مـی  و در پی اجابت آن ]۲۰[شنود لحظه دعای آنان را می

شخصـی پیـامبر    ول نداشته باشد یـا آن را بـه تجربـۀ   سروش خدای ناکرده قرآن را قب

نبوی مقدم بدارد، که البته آن خود حدیث دیگـری   خود را بر تجربۀ ۀفروکاسته و تجرب

مـن قـرآن را قبـول     و شجاعانه به مخاطبانش بگویـد کـه   زم است صریحاًاست! اما لا

ورزی من درآیید تا با خـدایی مواجـه    به قرآن به آیین عشق ۀجای مراجع ندارم و شما به

ورزیـدن و خـوش بـودن     زیبـا و فریبنـده، تنهـا بـه درد عشـق     شوید که چون عروسی 

دارد تا شرور عالم را بـه او نسـبت   هیچ ربطی به عالم و تحولات آن ن خورد و اساساً می

  دهیم و برای توجیه و تبیین چنان نسبتی به زحمت بیفتیم.  

قاضـی   االله آیـت و  تهرانـی  ، علامـۀ طباطبایی علامۀآقای سروش از  چه آن :ثانیاً

 ؛نقل کرده و به شدت مورد عتاب قرار داده است، از دو حال خارج نیسـت  طباطبایی

اند منطق و انصاف علمی ایـن   اند یا دروغ؟ اگر راست گفته گفتهن راست ایا این بزرگوار

یم! و اگـر بـه   توان توانیم، بگوییم نمی و اگر نمی توانیم آن را تبیین کنیم است که اگر می

بگوییـد ایـن   احت صـر به اند،  این بزرگواران، دروغ گفته ۀیا هم پندار آقای سروش یک

خود را سـردرگم   دهید و خوانندۀ پیج و تاب مین را اند! دیگر چرا سخ آقایان دروغ گفته

آقـای   شرّ روشـن نیسـت و احتمـالاً   مسئلۀ  کنید؟! البته ربط این داستان به و گمراه می

برای ایجاد تعجب همراه با تنفر از روحانیت و اعتقادات عرفانی و فلسفی  سروش صرفاً

  سنتی به این داستان اشاره کرده است.  
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به خواندن زیـارت   ۀدر توصی شیرازی االله آیتو  فشارکیاالله  آیتداستان  نفی ثالثاً:

شـناختی یـا    شناختی یا هسـتی  عاشورا و مصون ماندن از بیماری وبا، چه مشکل معرفت

یـا   ؛تازد؟! این داستان از دوحـال خـارج نیسـت    اخلاقی دارد که آقای سروش به آن می

ت بـا روش تـاریخی، سـاختگی    لازم اس ـ ،واقع شده یا واقع نشده است. اگر واقع نشده

 ـ» من یقین دارم کـه سـاختگی اسـت   «بودن آن را اثبات کنید و ادعای  وعی برخـورد  ن

و اگر واقع شده بـا روش صـحیح آن را نقـد کنیـد. بـا صـرف        عوامانه با موضوع است

 ـ خـدای ضـعیف  «استفاده از اصطلاحات  استبعاد و ، »خداپرسـتی خودخواهانـه  «، »شکُ

تاریخی را نقد و نفـی کـرد! اگـر     توان یک واقعۀ و غیره نمی» انهرایگ هلیی قبخداپرست«

 و مصـیبت  که بخواند از فلان بلا گفته شد که زیارت عاشورا چنان خاصیتی دارد و هر

 ـ  مصون می هـای   صـراط «پـرداز   ن خودخواهانـه اسـت. البتـه از نظریـۀ    ماند، کجـای ای

وشته را، صراط مسـتقیمی  رطب و یابسی که نام دین و مذهب بر آن ن که هر» مستقیم

    پندارد، چنین سخنانی عجیب و دور از انتظار نیست! به سوی خدا می

کنـد و نـه موجّـه     صرف نفی دیدگاه دیگران، نه دیدگاه آقای سروش را تبیین مـی  

انگارانه خواسته است بـا نفـی مـبهم و غیرعلمـی      سازد! آقای سروش با زرنگی ساده می

الی کـه چیـزی   قبولی به خود نسبت دهد؛ در ح  دگاه قابلدیدگاه فیلسوفان مسلمان، دی

م بـود  مانـد تـا دیـدگاه فلسـفی! لاز     مـی » بازی با کلمات«تر به  که از آب درآمده بیش

آن، دیدگاه  ن مسلمان و نقد عالمانه و منصفانۀفیلسوفا ایشان ضمن تقریر دقیق نظریۀ

ن و استوار از آن دفاع کنـد؛  خود را به روشنی بیان کرده و با روش فلسفی و دلائل متی

کردن مخاطبـان، بـه    فهم تلقی شعور و کم رت نگرفته، بلکه با کمچیزی که نه تنها صو

    ای از آن گریخته است! صورت ناشیانه
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  سخن پایانی

ولان جمهـوری  کفـایتی بـه مسـئ    بـی   دادن ی از مصاحبه با نسبت آقای سروش در فراز

م را بـه همـدلی و مهربـانی دعـوت کـرده و از      اسلامی در مدیریت موضوع کرونا، مرد

  ایشان خواسته است تا با یاری هم و در کنار هم از این مشکل عبور کنند!  

  این فراز گفتنی است:   دربارۀ

هنوز ویـروس کرونـا چنـان شـیوع جهـانی پیـدا        ،اگر در زمان مصاحبه ایشان :اولاً

میـان جمهـوری اسـلامی و    توانستیم سطح و کیفیت مدیریت بحـران   نکرده بود و نمی

کشورهای غربی و مدعی تمدن و پیشرفت را با هم مقایسه کنیم، اما امروز بـه خـوبی   

برد. دولـت   نگری قضاوت امثال آقای سروش پی اعتباری و سطحی توان به عمق بی می

هایی بـه   زدنی با این بحران مقابله کرده و صحنه و ملت ایران با اقتدار و همکاری مثال

هـای   انگیز از حماسه، مدیریت عالمانه، احساسات انسـانی و انگیـزه   نی و شگفتیادماند

  معنوی را به نمایش گذاشتند.  

خـوبی   ۀدعوت مردم به بردباری، شکیبایی، مهربانی و یـاری یکـدیگر توصـی    :ثانیاً

 سـخن پایبنـد باشـد. متأسـفانه مصـاحبۀ     گوینده خود به ایـن   که ایناست؛ مشروط بر 

به مهربـانی   هدکتر سروش جایی برای توصی نانۀپراکنانه و خشمگی فرتآشفته، سراسر ن

و محبت باقی نگذاشته است. مردم ما در این مقطع حساس بیش از هرچیز به آرامـش،  

 ـ    ۀامید، همبستگی ملی، همکاری با دولت، همدلی، فرونهادن اختلافـات، تقویـت روحی

مـاهی گـرفتن از آب   «سروش که معنوی و انسجام اجتماعی نیاز دارند و سخنان امثال 

هـای   آرامش و انسجام اجتماعی است. درافکندن کینه برهم زنندۀ دقیقاً» گل آلود است

معنوی مردم در پوشش مباحـث کلامـی    ۀزدن به آرامش اعتقادی و روحی کهنه و ضربه

و فلسفی، چیزی جز شیطنت و خیانت به منافع ملی و مصالح اجتمـاعی نیسـت. آقـای    

به این آب و خاک و مردم آن علاقه دارند، بهتر است  ال ایشان اگر حقیقتاًسروش و امث

در این دوران دم فروبندند و اگر مرهمی بر زخم مردم نیسـتند، نمکـی بـر زخـم آنـان      

  کم هوا را نیز آلوده نکنند! رای فرونشاندن تشنگی ندارند، دستنباشند و اگر آبی ب
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  نوشت پی

   قم. یتاناس ۀزنده با شبک یگفتگو ].۱[

]۲.[ 

  :۲۱(کهف.(  

]۳ .[ * 

 * .  

]۴.[ .  

لْكُوفةَِ یَـا أَهْـلَ الـدِّیَارِ الْمُوحِشَـةِ وَ     وَ قَدْ رَجَعَ مِنْ صِفِّینَ فأََشْرَفَ عَلَى الْقُبُورِ بِظَاهِرِ ا ].۵[

 ـ ا أَهْـلَ  الْمَحَالِّ الْمُقْفِرَةِ وَ الْقُبُورِ الْمُظْلمَِةِ یَا أَهْلَ التُّرْبَةِ یَا أَهْلَ الْغُرْبةَِ یَا أَهْلَ الْوَحْدَةِ یَ

أَمَّا الدُّورُ فَقَدْ سُكنَِتْ وَ أَمَّا الْـأَزْوَاجُ  الْوَحْشَةِ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ سَابِقٌ وَ نَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لَاحِقٌ 

 فَقَدْ نُكِحَتْ وَ أَمَّا الأَْمْوَالُ فَقَدْ قُسمَِتْ هَذَا خَبَرُ مَا عِنْدَنَا فَمَا خَبَرُ مَا عِنْدَكُمْ ثُمَّ الْتَفَـتَ 

  .خیَْرَ الزَّادِ التَّقْوى امِ لَأَخْبَرُوكُمْ أَنَّالْكَلَ] لَوْ أُذِنَ لَهُمْ فِي  إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَمَا [وَ اللَّهِ

]۶ .[.  

]۷.[

.  

]۸ .[

.  

]۹.[ 
 ) :۵۳زمر(.  

]۱۰.[ 
 ۴۲: می(ابراه(.  

]۱۱.[   :۵۶(نساء(.  

]۱۲.[   :۱۲۲(نساء(.  
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]۱۳.[  ):۱۴۹ نساء(.  

]۱۴.[   :۹۵(مائده(.  

]۱۵ .[  :۳(حمد.(
]۱۶.[  :۶۱(انعام(.  

]۱۷.[  :۹۸(مائده(.  

  همان.]. ۱۸[

]۱۹.[   :۱۶(ق(.  

]۲۰.[  ) :۱۸۶بقره(.  

]۲۱.[   :۶۰(غافر(.  

  

  فهرست منابع
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  ها نشریات و سایت

بـر   یالکـاف  یطب ـ یـات روا یاستخراج و دسته بند زهره، ی،مراد یقاض ؛رضا ایلخانی، .۱

 یطـب سـنت   ۀ)، تهـران: دانشـکد  ۱( ۲قـرآن و طـب،    یۀنشـر  ،یاساس اعتبار سند

  .۱۳۹۲دانشگاه تهران، 

ضـرورت آمـوزش    ۀدربـار  یانـات ب ،یدفتر مقام معظم رهبـر  یاطلاع رسان یگاهپا .۲

  .https://www.leader.ir/fa. کشور یبرا یدعلوم و فنون جد

 ۀلـه دربـار   مصـاحبه بـا معظـم    ی،سـبحان  االله جعفـر  یتحضرت آ یاطلاع رسان یگاهپا .۳

  .  http://www.tohid.ir/fa/index/articleview?aId=7637 ،»اقسام توسل«

سنت  یم،کر ساختن حرم و بارگاه از منظر قرآنمحمدرضا،  یری،ا؛ پاحمدرض دردشتی، .۴

هشتم، قـم: مرکـز    ۀدوم، شمار پاسخ، سال یتخصص یعلم ۀ، مجلمسلمانان یرۀو س

  .۱۳۹۶به شبهات،  ییگو مطالعات و پاسخ

 
  


